
 تا  آخر  تیر  ادامه  داردداوری  جوایز  ایسفا
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
ایســفا،  جوایــز  دوره  چهاردهمیــن 
داوری فیلم های ارســالی به دبیرخانه 
چهاردهمیــن دوره جوایز ایســفا ادامه 
دارد. همه مراحل داوری در این دوره از 
جوایز ایسفا با رأی داوران آکادمی پیش 
خواهد رفــت و این فرایند تا آخر تیرماه 
ادامه خواهــد یافت. همــه فیلم های 
کوتاه داســتانی و تجربی با هر ساختار، 
گرایش و تفکــری، با مدت زمان حداقل 
ســه دقیقه و حداکثــر ۳۰ دقیقه که از 
ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳ تولید 
شده و برای دوره های قبلی جوایز ایسفا 
ارسال نشده اند، می توانند فرم تقاضای 
شرکت در جوایز ایســفا را تکمیل کنند. 
۳۱ تیرمــاه ۱۴۰۳ آخرین مهلت ثبت نام 
تحویل حضوری  و همچنین  متقاضیان 
فیلم به دبیرخانه ایســفا است و پس از 
این تاریخ امکان ثبت نام یا تحویل فیلم 

از متقاضیان وجود نخواهد داشت.

مقاومت سیاه
نفــرت نمی تواند بر نفرت غلبه کند. 
کتاب مقاومت ســیاه نوشــته «مهدی 
نوریان» برگرفته از یک پایان  نامه درباره 
اندیشــه های مارتین لوترکینــگ درباره 
شــرایط ســیاهان و مقاومتی است که 
برای تغییر انجام داده اند. جنبش سیاه 
یا به  گفته کتاب حاضر مقاومت ســیاه، 
تنهــا جنبش بیــداری ســیاهان آمریکا 
و اروپــا نیســت؛ بیداری ســیاه جامعه 
سفیدپوســتان و همه نسل های انسانی 
اســت، در صحنــه همــه جغرافیــای 
سیاسی جهان. جنبش و مقاومت سیاه، 
سفید را به «وضعیت» تاریخی و انسانی 
خودش آگاه تر کرده است. مسئله سیاه، 
مسئله ای نیســت که به  گفته داگلاس 
تاریک تریــن دوران  بــه  مــوری، صرفا 
تاریخ غرب متعلق باشد، بلکه در همه 
جوامــع انســانی، در مرکــز و پیرامون 
جهان سیاســی و اقتصادی و فرهنگی، 
میــراث بــرده داری هنــوز با ماســت. 
چنان که کاترین هال توضیح داده است، 
راه بیدارگری و شوریدن علیه بنیادهای 
نژادپرستی و فاشیسم، این هولناک ترین 
دســتاورد انســان مدرن، ادامه خواهد 
داشت. انســان گرایی و معرفت انسانی، 
چنان که ادوارد سعید گفته است آخرین 
راه مقاومــت ماســت در برابر تحریف 
تاریــخ و وضع غیرانســانی و ناعادلانه 

جامعه انسانی... .
این کتــاب از پایان نامــه ای با عنوان 
آمریکایی هــای  هویــت  «شــکل گیری 

 : ر یی تبــا یقا فر آ
و  اعتراض  فرهنــگ 
اندیشه  در  مقاومت 
مارتیــن لوترکینگ و 
ملکــم اکس» الهام 

گرفته است.

رسانه های  داخلیواکاوی  برجام  در  بستر 
هم زمان با نهمین ســالگرد امضای 
توافق برجــام، کتاب «برجام؛ هماوردی 
گفتمان های رسانه ای» با قلم دکتر پویا 
نعمت الهی و دکتر محمدرضا رسولی، 

در نشر نی در ۲۰۸ صفحه منتشر شد.
پس از امضای برجام در تیرماه ۱۳۹۴ این 
توافــق و داوری راجع به آن، به منبع اصلی 
دوقطبی ســازی سیاسی در ایران تبدیل شده 
است. به طور مشخص در حالی که برجام از 
منظر یک گفتمان سیاســی عامل پیشرفت، 
خروج از انزوا و حل مشــکلات سیاســی و 
اقتصادی کشور محسوب می شود اما گفتمان 
مقابل برجام را پروژه ای در راستای تضعیف 
حاکمیت و اعطــای امتیــازات یک طرفه و 
باز شــدن دریچه نفوذ ارزیابــی می کند. این 
دو کلان  گفتمان، با عناوین گفتمان رســمی/
دولتــی و گفتمان انتقــادی/ محافظه کار از 
مقطع آغاز به کار مذاکرات هسته ای در سال 
۱۳۹۲ تا مقطع خروج ترامپ از آن در ســال 
۱۳۹۷ تلاش می کردند از طریق فراورده های 
رســانه ای خود به تقویــت و بازتولید نظام 
گفتمانــی حاکــم بــر جامعه اقــدام کنند؛ 
منازعه ای که در زمینــه ای از جنس زبان و 
گفتمان انجام می شــود. رســانه ها که خود 
با مســئله  بازتاب دهنده جریان های مرتبط 
برجام بودنــد، آن را در دال مرکزی دیالوگ 
خود قرار داده و صحنه ای از معارضه را به 
نفع و به ضرر کنش های پیوستار برجام رقم 
زدند. کتاب «برجام؛ هماوردی گفتمان های 
رســانه ای» تلاش می کند صحنه این پیکار 
رســانه ای را با اســتفاده از نظریه لاکلائو و 
موفه به تصویر بکشــد. نویســندگان تلاش 

مؤلفه های  تا  کرده اند 
رسانه ای  گفتمان های 
گفتمــان  دو  نــزد  در 
رقیب را در ســه دوره 
زمانــی مهم بررســی 

کنند.

خبر خوانی

پیشخوان

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

یکشنبه 3 تیر 1403    16 ذي الحجه 1445     23 ژوئن 2024    سال بیست ویکم     شماره  4862   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:07    اذان مغــرب 19:45    اذان  صبــح  فــردا 3:03    طلــوع آفتــاب 4:50

بازار روز گیلان که به عنوان بازار محلی یا بازار هفتگی گیلان هم شناخته می شود، از بازار های پرطرفدار در بین خود گیلانی ها و میهمانان سفر به شمال است. در این بازار روز انواع میوه های 
محلی و سبزیجات تازه، محصولات محلی مثل زیتون، پنیر، گردو، ماهی تازه، مرغ های محلی و انواع پرندگان برای فروش عرضه می شود. عکس: الهه فلاح، باشگاه خبرنگاران جوان

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

قرار شد بنویســم. می خواهم از عنوانش شروع کنم، یک جمله 
ناکامــل و بی روح! یــک تیتر عادی در روزنامــه؛ «رزیدنت اطفال به 
علت فشــارهای وارده، بین خودکشی و انصراف؛ انصراف را انتخاب 
کرد». تیتری که شــاید از آن به راحتی و شــبیه ســایر خبرهای بد و 
ناامیدکننده؛ بدون اینکه درکی از آن داشــته باشــی یا لمسش کرده 

باشی با یک آهی از سر افسوس رد می شوی... 
ولی اگر کمی کنجکاوی ات را تحریک کرده باشــم که کاش کرده 
باشم، از من می پرســی اصلا رزیدنتی چیست؟! یا اگر میان خبرها با 
این کلمه آشنا شده باشی، کاش برایت این سؤال پیش بیاید که چرا؟! 
اصلا چرا «خودکشی»؟! اما امیدوارم پایت یک بار به بیمارستان های 
دولتی_آموزشــی شهرت باز شده باشد و یکی از ما را دیده باشی! در 
کنار اینکه ســلامتی ات را می خواهم ولی می خواهم به یاد آوری که 
حتی شاید خشمت از عدم نظم و رسیدگی را سر یکی از همین «مای 
رزیدنت» خالی کرده باشــی... مثلا یک روز بین تعطیلات پشــت سر 
هم که اوقات تفریح است، پایت به بیمارستان کشیده شده باشد و به 
شما بگویند: متخصص در این روزها فقط در بیمارستان دولتی یافت 
می شــه. برو فلان بیمارستان... و آن روز تو ما را دیده باشی که شاید 
به تو لبخند کجی تحویل بدهیم و بگوییم، بله ما دانشجوی تخصص 
هســتیم ولی متخصص؟ خیر! آیا متخصص مقیمی هست؟خیر! کار 
ما چه می شــود خانم/آقای دکتر؟ ما هســتیم دیگــر، زنده نگه تان 
می داریم تا تعطیلی تمام شــود و متخصصان از ســفرهای خارجه 
بیایند یا شــاید بتوانیــم تحقیر پنهــان «چرا زنــگ زدی» را به روی 
خودمان نیاوریم و از اســتاد سؤال بپرســیم. این جور وقت ها ممکن 
است ۲۰ بار از سر نگرانی بیایی و بگویی چه شد؟ الان چی می شه؟

 و مــن به تو هیچ جــواب قطعی نتوانم بدهــم. رفیق عزیز من! 
وقتــی چهــره نگران تو مادر یا پــدر را به خاطر می آورم که بر ســر 
بالین فرزندت با آن شــرایط عدم امکانات اورژانس بیمارستان های 
دولتی شب تا صبح ایستاده ای و آن قدر خسته هستی که نمی توانم 
تشــخیص بدهم حلقه قرمز دور چشمت از سر بی خوابی است یا از 
ســر گریه، قلبم درد می گیرد. وقتی سر راند رزیدنتی، بر سر بیمارت 
می آییم و تــو بالاخره قیافه جدید با روپوش ســفید می بینی و فکر 
می کنی این دکتر اصلی است و همان متخصص که منتظرش بودی! 

اما من آرام در گوشــت می گویم: «صبر داشــته باش، این دکتر فقط 
سال بالایی من است که برای رفع مسئولیت و سرکشی آمده است». 
شــاید بعد گفتن اینها ما را بیشــتر به یاد بیاوری! بــه یاد بیاوری که 
شــب تا صبح، صبح تا شــب کنار تو بودیم وقتی حتی شیفت های 
پرســتاری عوض می شــد ما هنوز بودیم. یادم هست مادرانی که با 

خنده می گفتند: «شما هنوز هستین؟! کی می خوابین پس؟!»
***

شــرایط رزیدنتی این روزها خیلی سخت تر شده است. مفصلش 
را بخواهی هزار بار نوشــته اند، کافی است همین عبارت «خودکشی 
رزیدنت ها» را جســت وجو کنــی تا روایت هــا را بخوانی، تحقیقات 
را کــه از حقوق کــم و بیگاری و تعــداد مریض بالا بــه علت نبود 
بیمارســتان های دولتی غیرآموزشــی مجهز بــه متخصص، تعداد 
متخصصان جوان بی کار که برای یک لقمه نان تمدید طرح کرده اند 
و با چندرغازی ناکافــی زندگی می کنند... من اما چرا انصراف دادم، 
گرچــه چرایی چیزی کــه حاجتی به بیان ندارد؛ فی الواقع ســؤالی 
بی مورد است. شاید ســؤال بهتر این باشد که چرا پس با این شرایط 

هنوز کسی رزیدنت می شود؟!
حقیقتــش را بگویم برای شــخص من، ســؤال این بــود که اگر 
نخوانــم پس چه؟! منی که ســال ۸۸ با هزار امیــد و آرزو و انگیزه 
از ســد کنکور گذشتم در آن شــلوغی و غم، با مادرم پس از برگشتن 
از راهپیمایی «ســکوت»، به آینده اندیشــیدم با تــرس و لرز... من و 
هم نســلی های من، امیدهای بســیار داشــتیم، از مرکز تحقیقات و 
رؤیای دانشمندشدن بگیر تا پزشک جان برکفِ مناطق محروم بودن، 
رؤیای جامعه ای با دسترســی درست به نظام سلامت... راستش را 
بخواهی این رؤیا کم رنگ تر و کم رنگ  تر شد تا وقتی که بعد از فراغت 
از تحصیــل به فکر رفتن و فرار افتادیم. نه که لحظه ای خودمان این 
را بخواهیم بلکه به مــرور کمتر ما را «راه» دادند. زمانی ما نماینده 
دانشجویی بودیم، زمانی جلسه داشتیم با معاون وزیر در وزارتخانه، 
که حال برای اســتاد هیئت علمی هم ناز می کند و از هزار ســد باید 

عبور کند تا برسد به اتاق مسئول مربوطه؛ که اگر برسد! من هم مثل 
هم نسل هایم اصرارم به ماندن تغییر کرد، تحقیقاتم را بیشتر کردم و 
دو ســال و نیم صرف زبان خواندن و آزمون و مکاتبه و مصاحبه شد. 
تا ۱۴۰۱ بود که رنج آن قدر زیاد شــد که عاقبتم به ۲۱ شــب انفرادی 
در ۲ الف اوین کشــید. در همان بازجویی ها بود که پذیرشم را گرفته 
بــودم و بعد بابــت ممنوع الخروجی آن را از کــف دادم. بعد از آن 
تصمیمم بر این شــد که مانند بازماندگان از قافله مهاجرت مشتاق 
به ادامه دادن، آزمون دهم. از روزی که دوره اطفال برای من شــروع 
شــد، مدام به حراست دعوت می شــدم با نامه «ای فدایت شوم که 
دهانت را می بندی که اگر نبندی...». دهانم را که بســتم؛ بهانه شد 
قد آســتین و روپوش سفید چند ســایز بزرگ تر... خلاصه که تصمیم 
انصراف، تصمیم یک روز نبود! خداحافظی با این بچه های معصوم 
قد و نیم قد؛ با آن اســتادانی که شایسته لقب «استاد» بودند نه تنها 
یــک متخصص؛ با «رفقا»یی که با جــان و دل به میدان آمده بودند 
نه از ســر تمام عقده های حاصل از پس زده شدن در اجتماع. کار به 
جایی رســیده بود که هر روز اشک، میهمان کشیک هایم بود، کار به 
جایی رســید که همان اندک ســاعتی که در خانه بودم؛ تبدیل شده 
بودم به زنی افســرده و خســته و در آستانه از دســت دادن زندگی 

شخصی پرحادثه ام.
کم آوردم.

آخر بین تعهدی که عملا طناب دار اســت و خودکشی به دستان 
خودم، طنــاب دار را انتخاب کــردم. روز اول رزیدنتی از ما تعهدی 
می گیرند با ضامن و محضری و شــرایط خــاص که حتی اگر مردیم 
یا اخراج شــدیم باز بدهکاریم. من هفت مــاه رزیدنت بودم، هفت 
مــاه روز و شــب می دویدم و از جــان و زندگی ام گذشــتم، ولی اگر 
توان ادامه دادن نداشــته باشــم یــا لیاقتش را یا حتــی اگر بمیرم، 
بایــد نیم میلیارد تومــن حداقل برای این هفت مــاه بدهم! بگذریم 
رفیــق عزیز من، اگر تا اینجــا خواندی؛ کــه کاش می خواندی، دلم 
می خواهد بگویم چقدر از تو متشــکرم. من که در نهایت یک اتفاقی 
برایم می افتد ولی مهم تر از من سرنوشــت جمعی ماســت؛ که این 

سرنوشت با سلامت و کیفیت تو و فرزندانت گره خورده است.
شاید تنها راه نجات همین آگاهی است.

دوراهی انصراف یا خودکشی
رزیدنت انصرافی اطفال

ریحانه سادات سعیدی

یک بهلــه کرکس مصری نخســتین بار توســط همیاران 
افتخاری محیط زیست در شهرستان نهبندان مشاهده شد.

به گزارش ایرنا، همیاران افتخاری محیط زیست یک پرنده 
را که دچار آسیب شده بود، تحویل اداره حفاظت محیط زیست 
دادند. طبق نظر کارشناسان، پرنده مدنظر کرکس مصری بوده 
اســت. با اقدام به موقع، پرنده ضمن بهبودی کامل، در یکی از 

زیستگاه های نهبندان رهاسازی شد.

بر اساس یافته های سیتی، هوش مصنوعی بیش از هر بخش 
دیگری مشــاغل صنعت بانکداری را مختــل می کند. ۵۴ درصد 
از مشــاغل بانکی به طور بالقوه با اتوماســیون مواجه هســتند. 
در حالی که این آمار در ابتدا ممکن اســت هشــدار دهنده به نظر 
برســد، اما در واقع نشــان دهنده یک تغییر عظیــم در محیط کار 
صنعت است. شاید هوش مصنوعی جایگزین شما نشود، اما کسی 
که از هوش مصنوعی استفاده می کند، جایگزین شما خواهد شد.

به گفته مقامات بهداشتی غزه و نیروهای اورژانس، ارتش 
اســرائیل اردوگاه های آوارگان فلســطینی در خارج از شــهر 
رفح در جنوب باریکــه غزه را گلوله باران کرد  که در نتیجه آن 
دســت کم ۲۵ نفر کشــته و ۵۰ نفر دیگر زخمی شدند. کمیته 
بین المللی صلیب سرخ همچنان می گوید: «ما حوادثی را که 
جان کارکنان بشردوستانه و غیرنظامیان را به خطر می اندازد، 

محکوم می کنیم ».

5475یک بهله
نفردرصدکرکس

یادداشت
طبق اعلام پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲،  دوهزارو ۱۱۵ نفر به علت 
حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. آماری که در مقایسه 
با ســال ۱۴۰۱ که تعــداد جان باختگان هزارو ۹۰۰ نفــر بود، بیش از ۱۱ 
درصد افزایش داشــته اســت. از این تعداد حادثه، ۴۶ درصد به علت 
ســقوط از بلندی، ۲۲ درصد به علت اصابت جســم سخت، ۱۰ درصد 
برق گرفتگی و هشــت درصد ســوختگی گزارش شده است. طبق آمار 
سنوات گذشــته حدود نیمی از حوادث حین کار در صنعت ساختمان 
اتفاق می افتد. این در حالی اســت که تنها حدود ۱۳ درصد اشــتغال 
مستقیم در کشــور در صنعت ساختمان برآورد می شود. به عبارتی در 
۸۷ درصد اشــتغال کشــور در حوزه هایی غیر از صنعت ساختمان ۵۰ 
درصد حوادث و در ۱۳ درصد اشــتغال در صنعت ســاختمان نیز ۵۰ 
درصد حوادث منجر به فــوت روی می دهد. این اعداد و ارقام فاجعه 

ایمنی حین کار در صنعت ساختمان را نشان می دهد.
ساخت وســاز بــه دلیل نــوع کار، متفــاوت از دیگر صنایع اســت. 
ساختمان ســازی در دل شهرها و روستاها و در مجاورت زندگی روزانه 
مــردم از خانه ها و معابر انجام می شــود. حمــل و تخلیه بتن، آهن و 
مصالح و انجام خاک برداری با ماشین آلات سنگین، مخاطراتی را برای 
معابر شــهری به ویژه معابر کم عرض اطراف کارگاه های ســاختمانی 
ایجاد می کند. ساختمان ها معمولا دارای طبقاتی در زیرزمین و طبقاتی 
در ارتفاع هســتند که انجام عملیات گودبرداری و کار در ارتفاع را هم 
برای کارگران و هم برای افرادی که اطراف کارگاه سکونت دارند و تردد 

می کنند، با مخاطراتی همراه می کند.
وجود بالقوه این مخاطرات وقتی در کنار کم و کاستی های نظام اداری 
و اجرائی ساخت وســاز قــرار می گیرد، موجب رخــداد حوادث متعدد 
می شود. با وجود صراحت قانونی مبنی بر اجرای عملیات ساختمانی 
توســط اشــخاص دارای صلاحیت و مهارت که از ســوی وزارت راه و 

شهرســازی احراز می شــوند، ساخت وســازها اکثرا توســط مالکان و 
ســرمایه گذاران از هر صنف و رشــته ای بدون داشــتن پروانه اشتغال 
به کار مهندســی انجام می شــود. این افراد عمومــا اطلاعی از قوانین 
کار و شــهرداری و نظام مهندسی و کنترل ســاختمان و مقررات ملی 
ســاختمان ندارند. در صورتی که قانون کار و مقررات ملی ســاختمان، 
سازنده را مســئول تأمین عملیات اجرائی، کارگاه ساختمانی و پیرامون 
آن می داند. توجه کنید که رعایت ایمنی ساختمان نتیجه زنجیره ای از 
الزامات و اقدامات از جمله اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی و اصول 
و ضوابط فنی و اجرای آنهاســت، اما متأســفانه مرجع صدور پروانه و 
کنترل و نظارت بر اجرای ســاختمان (شهرداری و دهیاری) هیچ گونه 
اطلاع و اقدام کنترلی ای درخصوص میزان آگاهی مالکان و سازندگان 
عرفی ساخت وســازهای شهری و روســتایی در مورد مسائل حقوقی و 
فنی مرتبط با ساخت وســاز ندارد. این مســئله مانند این است که اداره 
راهنمایــی و رانندگی هیچ اقــدام کنترلی و اطلاعــی از میزان مهارت 

رانندگان خودروهایی که در سطح شهر تردد می کنند، نداشته باشد!

متأسفانه نحوه به کارگیری کارگران در کارگاه های ساختمانی توسط 
مالکان و سازندگان عرفی به شکل مناسب و مطابق مقررات کار انجام 
نمی شــود. کارگران ســاختمانی اکثرا فاقد قرارداد کار هستند و بدون 
انجام معاینات پزشکی و بررسی سلامت فیزیکی و روانی به کار گرفته 
می شــوند. موقعیت های کارهای ســاختمانی اکثرا در گود  یا در ارتفاع 
و  روی داربســت یا لبه پرتگاه اســت و مالکان و ســازندگان اطلاعی از 

سلامت و مهارت کارگران برای کار در چنین موقعیت هایی ندارند.
مورد مهــم دیگری کــه منجر به وضعیــت فاجعه بــار ایمنی در 
ساخت وساز می شود، نقش شــهرداری ها و دهیاری ها در رسیدگی به 
گزارش های تخلفات ســاختمانی است که توســط مهندسان ناظر در 
زمینه ایمنی ساختمان ها اعلام و گزارش می شود. طبق تبصره ۷ ماده 
۱۰۰ قانون شــهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی مکلف هستند نسبت 
به عملیات اجرائی ســاختمانی که به مسئولیت آنها احداث می شود، 
از لحاظ انطباق ســاختمان با  مشــخصات مندرج در پروانه، نقشه ها و 
محاســبات فنی ضمیمه آن، مســتمرا نظارت کرده و در صورت وقوع 
تخلف ســاختمانی توسط ســازندگان، گزارش آن را به شهرداری ارائه 
کنند. در چنین مواردی شهرداری نیز مکلف است با استفاده از مأموران 
اجرائیــات خود و  در صورت لزوم مأموران انتظامی، برای متوقف کردن 
عملیات ســاختمانی اقدام کند. بااین حال، در بسیاری از موارد مشاهده 
می شود که گزارش های تخلفات ساختمانی در زمینه ایمنی که توسط 
مهندســان ناظر به مرجع صدور پروانه ارائه می شــود، بدون توجه و 

بدون انجام اقدامات مؤثر از سوی شهرداری ها و دهیاری ها می ماند.
متأســفانه ســال های متمادی اســت که آمار حوادث ساختمانی 
در کشــور فاجعه بار است و هر ســال نیز درصدی بر میزان آن افزوده 
می شــود، اما هیچ گونه اقدام مؤثری توسط سازمان ها و عوامل مسئول 

در این حوزه به انجام نمی رسد.

خون بازی

دیوان سالاری و تافته 
جدابافته اش

نظــام اداری ایران کــه از اوایل دهــه ۱۳۰۰ پا به 
جانــب مدرن شــدن گذاشــته بــود، در رقابتــی 
ناهمگون بین کارکنان ســطوح مختلــف این دیوان خانه 
عظیم، زایش الگوی نابرابر مرکز- پیرامون را موجب شد 
که در آن مرکزنشــینان با کســب امتیازات خاص، فاصله 
خــود را با ســطوح پاییــن افزایش دادنــد و دولتی های 
پایتخت نشــین- از وزیر تا مستخدم جزء- در پشت عینک 
جایــگاه و قدرت خــود، دیگــر کارکنان دولتــی مناطق 
و  را مســتخدمانی خرده پــا  پیرامونــی  و  پایین دســت 
شهرستانی به حســاب آورده و به استیلای تاریخی خود 

ادامه دادند.
مرکزنشــینانی که خود ریشــه در نقاط دور و نزدیک این 
ســرزمین دارند، با مــدد بخت و تقدیر، پــای در پایتخت 
گذاشــتند و با گذشت زمان و کســب لهجه رسمی، خود 
را تهرانی تر و اصیل تــر از تهرانی های اصیل جلوه دادند. 
آنها به بهانه هایی مانند ترافیک، شــلوغی و آلودگی هوا 
بــه درانداختن طرح، لایحــه، قانــون و بخش نامه هایی 
مبادرت ورزیدند که بیشــترین نفع و سود را عاید کارکنان 
دولتی مســتقر در مرکز کنــد و در رونــدی اصلاح  ناپذیر، 
شــکاف درآمدی و رفاهــی بین پایتخت نشــینان دولتی 
منصب و مســتخدمان ســاکن در پیرامون را بیشــتر کند. 
نمونه های این نابرابری  به قدری زیاد و چشــمگیر اســت 
که به مهاجرت های گسترده از پیرامون به مرکز به منظور 
اشــتغال در پایتخت و فرو رفتــن در ادارات آن، دامن زده 
اســت. تعطیلی پنجشــنبه ها بیش از دو دهه اســت که 
برای اداره های مســتقر در پایتخت اعمال می شــود. بعد 
از پیگیری هــای متعــدد بــرای افزایش تعطیــلات پایان 
هفته برای دیگر اســتان های کشور، انواع و اقسام مباحث 
اجتماعــی و اقتصادی در گرفت و جنگی بی ســابقه بین 
فعالان اقتصادی حامی تعطیلی شــنبه ها و مذهبی های 
مخالف آن به وجود آمد و این موافقان و مخالفان که اکثرا 
مرکزنشین هســتند و فعلا از منافع تعطیلی پنجشنبه ها 
ســود می برند، با تأکید بر مواضــع خود، یک روز تعطیلی 
اضافی برای دیگر استان ها را به حالتی معلق و بلاتکلیف 
درآورده انــد. در مصوبه اخیر دولت نیز برای صرفه جویی 
در مصــرف انرژی که ســاعات کار ادارات از شــش تا ۱۳ 
تعیین شــده، این مصوبه عملا به نفــع کارمندان ادارات 
پایتخت شده اســت زیرا کارمندان ادارات تهران به علت 
تعطیلــی پنجشــنبه ها هفته ای ۳۵ ســاعت و کارمندان 
سراســر کشــور هفته ای ۴۱ ســاعت موظف به انجام کار 
هســتند. این تافته های جدابافته نظام دیوان ســالاری که 
به کار در مرکز کشــور اشتغال دارند، در زمینه امور رفاهی 
نیز به برتری محضی در مقایســه با پیرامون نشینان دست 
یافته اند. وزارتخانه های مختلف کشور با متمرکزکردن اکثر 
مراکز رفاهی و تفریحی خود در پایتخت و ارائه خدمات به 
کارکنان زیرمجموعه خود به فاصله رفاهی گسترده ای بین 
مرکز و استان ها دامن زده اند. علاوه براین، این مرکزنشینان از 
مراکز رفاهی و اقامتی زیرمجموعه خود در مراکز استان ها 
و دیگر شهرســتان ها به بهترین شــکل ممکن اســتفاده 
می کنند و از ارائه خدمات مشــابه خود به شهرستانی ها 
دریغ می ورزند. موارد متعددی مبنی بر دست داشتن آنها 
در مراکز رفاهی- اقامتی موجود در اســتان ها وجود دارد 
که طی آن شهرستانی ها برای احقاق حقوق قانونی خود 
و جلوگیــری از اختلال در آن مجبورنــد بهترین خدمات 
را به دولتی های مرکزنشــین که در قالب مســافر یا مأمور 
رهسپار دیار آنها می شوند، ارائه دهند و حتی این میهمانان 
چشــم انتظار دریافت هدیه و سوغات نیز هستند اما وقتی 
یک شهرستانی برای سفر یا مأموریت روانه پایتخت شود، 
بــه بهانه های مختلــف ازجمله در دســت تعمیر بودن 
میهمان ســرا از دادن خدمات به او شــانه خالی می کنند. 
این نابرابری در مزایا و امکانــات رفاهی بدون وجود افق 
روشنی برای تغییر ادامه دارد اما باید دانست اگر یک نظام 
اداری در زمینه مردم سالاری و پاسخ گو بودن شکل بگیرد، 
حاصل درهم تنیدگی تار و پودهای برآمده از نیروی انسانی 
در همه ســطوح اداری و کشــوری، بافته ای هماهنگ و 
متعادل خواهد شد که در راستای اعتلا و پیشرفت مردم و 

کشورش به اهتزار درخواهد آمد.

نظرخوانی

کارشناس ارشد مدیریت ساخت
حامد  خانجانی 

مهدی  دهقان منشادی


